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  هاي ابزاري نظريه  هاي جوهري نظريه
و معيارهاي زندگي اجتماعي انسان به وسـيله عقـل   ) الف

تطبيـق  (گيرد و فرايند اجتماعي شدن  فطرت او شكل مي
  .در اين ميان نقشي ندارد) با جامعه

  .هاي جوهري اصل نيست اقتصاد در تدوين نظريه) ب
ها عقيـده موهـومي اسـت و     ها از واقعيت جدايي ارزش) ج

  .تحقق آن در تحقيقات ميسر نيست
هـاي خـاص خـود را     مطالعه انسان و جامعه بايد روش) د

هاي مطالعه در علوم طبيعـي   داشته باشد كه لزوما با روش
  . يكي نيست

معيارهاي زندگي اجتماعي انسـان از طريـق جامعـه    ) الف
  .شود تعيين مي

هــاي ابــزاري اصــل گرفتــه  اقتصــاد در تــدوين نظريــه) ب
  .شود مي
ها مورد قبول است و تـلاش   ها از واقعيت جدايي ارزش) ج

تحقيقات از بعد ارزشـي عـاري   بر آن است كه مطالعات و 
  .باشند

هاي علوم طبيعي براي مطالعه انسان و جامعه نيز  روش) د
  . كافي و رسا هستند

  

اند كه سودبخشي، عملي و مفيد بودن شاخص  ها بر منطقي استوار شده يابيم كه اين نظريه ميهاي سازماني در كاوشگر به نظريه با نگاهي
، كه از خصوصيات علوم اجتماعي در غرب است، تعقل ابزاريهاي سازماني با تكيه بر  بدين ترتيب، نظريه. شود اعتبارشان محسوب مي

  . كند دهد و تنها هدف كاربردي و مفيد واقع شدن را دنبال مي ها به دست مي ارسا از پديدهتوصيفي محدود و ن

  

  : اي حسابگرانه؟ منطق عقلي يا انديشه

ان خوب و بد و درست و نادرست ساخت تا مي شد كه او را قادر مي اي در درون فرد اطلاق مي اكهدر اعصار كهن منطق عقلي به نيروي در
  . هاي مادي، بيعتي با معيارهاي ارزشي داشت ها تعقل داراي جنبه اخلاقي بود و ماوراي ضرورت زمان  در آن .ز قائل شودتمي

بخش  در دوران معاصر تغيير مفهوم منطق عقلي، خوبي را به صورت عملي بودن، درستي را به معني مفيد بودن و اخلاقي را با معيار نتيجه
توماس هابز . هاي حسابگرانه و فايده طلب مطرح شد ق عقلي به مفهومي خاص و به عنوان انديشهدر قرن اخير منط. دارد بودن بيان مي

منطق عقلي را به محاسبه نتايج و پيامدهاي يك امر تعبير كرد و براي آن نقشي جزئي و خاص قائل شد به طوري كه در عصر حاضر در 
در حالي كه . گرايي دارند تعقل بودن شعار كساني گشت كه داعيه انسانمقامي متضاد با آمال و عواطف دروني انساني مطرح شد و ضد 

  . رانند مفهومي ناقص و مسخ شده است و در برگيرنده مفهوم كلي تعقل نيست تعقلي كه اينان بر ضد آن سخن مي

  

  :نظريات ماكس وبر در زمينه منطق عقلي

سازد، ماكس وبر به  ن منطق بازار آن را به عنوان اصلي كلي مطرح ميدر حالي كه آدام اسميت بدون توجه به ناپايداري و موقتي بود
كند تا مفهوم واقعي  پذيرد و تلاش مي عنوان شخصيتي نادر و متفكري توانا نظرات ابراز شده در مورد منطق عقلي در جامعه جديد را نمي

  .تعقل را بيان دارد

  . كاربرديري تعقل و ديگ ارزشييكي تعقل : برد وبر از دو نوع تعقل نام مي

  ) داند دهنده آن است كه او بر خلاف ساير معاصرانش، تعقل ابزاري را تنها منطق عقلي نمي اين تقسيم بندي نشان(

هاي مقتضي براي نيل به  از اين رو عقلايي بودن بر راه .به دنبال بازدهي استنظر دارد و  نتايجداند كه به  را تعقلي مي تعقل ابزاريوبر 
  . كند و در بوروكراسي به معناي كارايي است لت ميهدف دلا
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 .راهنماي انسان در روابط و رفتارهاي اوستبدون توجه به نتايج و موفقيت يا شكست عملي،  ارزشي يا جوهرياما تعقل 
ساختاري موفق است اما اين بدان معنا نيست كه وبر تنها بر   بوروكراسي بر اساس تعقل ابزاري شكل گرفته كه در متن جوامع بازار مدار،

  . است  ورزيده تعقل ابزاري تاكيد مي

  

  : كارل مانهايم و منطق عقلي

هاي معين آشكار و روشن  بين وقايع را در موقعيت طروابداند كه با بصيرت و آگاهي  وي تعقل ارزشي يا جوهري را عملي ذهني مي
  . بخشد سازد و به آدمي قدرت قضاوت و داوري مي مي

كند و  سازد و قدرت انتخاب و اختيار را از او سلب مي هاي داوري و شناخت محروم مي مانهايم معتقد است تعقل ابزاري انسان را از توانايي
  .  رين استآف بدين جهت در زمينه اخلاقيات ضايعه

  

  :هايمر و تعقل ماكس هورك

  . هايمر، از اعضاي مكتب فرانكفورت، بر اين باور است كه تعقل در زندگي انسان بايد نقشي اخلاقي و ارزشي داشته باشد هورك

شده و به اين از ديدگاه وي در عصر روشنگري تعقل جوهري كنار نهاده شد و دنيا مكتوبي در نظر گرفته شد كه به زبان رياضي نوشته 
رياضيات معيار درك و فهم دنياست و آنچه قابل تبيين كمي و عيني نباشد بايد به كناري . زبان هم قابل مطالعه و بررسي عيني است

  . اي بر آن مترتب باشد كه فايده مگر آن  معناست، ذاته بي حد حقيقت في. نهاده شود

  . نيز همراه بوده است زبانيهاي  يرات و دگرگونيجدايي تعقل جوهري از حيات انسان در عصر ما با تغي

ترين  ورزد كه بزرگ بر اين نكته اصرار مي  ،)Eclipse of Reason(كسوف تعقل و استدلالهايمر در كتاب خود تحت عنوان  هورك
  .رسالت تعقل و استدلال در عصر ما آن است كه ناتواني و نقص تعقل ابزاري را به عنوان منطق عقلي بيان كند

  

  :تعقليورگن هابرماس و 

  .اند، متفاوت باشد الاجتماعي را بنا نهد كه با علوم اجتماعي امروزين، كه الگوهاي علوم طبيعي را پذيرفته كوشد علم او مي

  ).ارتباطي( اي مراودهو ديگري عمل  ابزارييكي عمل   :برد هابرماس از دو نوع عمل نام مي

  .شوند به او تحميل مي انسان برده قوانين فني است و ضوابط عملي عمل ابزاريدر 

  . كند ها و هنجارهاي خود با ديگران ارتباط متقابل برقرار مي فرد بدون فشار و اجبارهاي خارجي با ارزش اي عمل مراودهاما در 

  

  :تعقل از ديدگاه اريك وگلين

از نظر وگلين نظريات ارسطو و افلاطون در مورد جامعه مطلوب و . نامد قرن اخير تاريخ غرب را دوران فرهنگ زدايي انسان مي 5وگلين 
 امعنالبته اين بدان . ها استفاده كنيم توانيم به عنوان الگويي آرماني و كلي از آن مدينه فاضله، جنبه گذراي تاريخي ندارند و اكنون هم مي
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هاي  نظر اين فيلسوفان را به عنوان چارچوب ها باشيم بلكه نظر وگلين آن است كه الگوهاي مورد روي آن كه به صورت جزمي دنباله نيست
  . معتبر فرا راه خود قرار دهيم

با يكديگر داشته اي معقول  هايي است كه ارتباط و مراوده اي كه محور اصلي آن تعقل است به دنبال انسان به طور خلاصه وگلين در جامعه
. داند هايي مسخ شده مي شناسند انسان اند و تعقل جوهري را نمي هايي را كه در جامعه معاصر در تعقل ابزاري تحليل رفته او انسان. باشند

ضر قلمداد اي بزرگ در عصر حا برد و فراموشي آن را ضايعه او نيز از تعقل جوهري و ارزشي به عنوان اساس اعتلاي فرد در جامعه نام مي
  .كند مي

  . داند ها در مقابل آزادي انساني مي وي مسئله عمده جامعه امروز را افزايش قدرت سازمان

  

  :اي بر اساس تعقل جوهري و ارزشي در جستجوي نظريه

هاي  ظريهدر ن. خواهند داشت) Normative( جنبه هنجاريهاي آن نيز  نظريه  دارد، تجويزياز آنجايي كه تعقل جوهري ماهيت ) الف
هاي ابزاري پيگير تطبيق دادن انسان با جامعه  جوهري به دنبال آن هستيم كه معناي واقعي زندگي معقول را بيابيم در حالي كه در نظريه

  .صنعتي به عنوان زندگي معقول هستند

هاي علما و فلاسفه به خوبي  شهاي بس ديرينه دارند و اجزاي آن را در افكار و اندي هاي جوهري در زندگي انساني سابقه نظريه) ب
  .برداري بسيارند توانيم پيدا كنيم بنابراين منابع فلسفي و علمي كهن در اين زمينه قابل بهره مي

اي اساسي و پايدار براي  هاي اخلاقي بشري باشند و از اين جهت معيار و ضابطه هاي جوهري يا ارزشي بايد حامل جنبه نظريه) ج
  . اعي انسان خواهند بودبخشي به حيات اجتم نظم

  هاي ابزاري نظريه  هاي جوهري نظريه
معيارهاي زندگي اجتماعي انسان به وسـيله عقـل و   ) الف

تطبيـق  (گيرد و فرايند اجتماعي شدن  فطرت او شكل مي
  .در اين ميان نقشي ندارد) با جامعه

  .هاي جوهري اصل نيست اقتصاد در تدوين نظريه) ب
ها عقيـده موهـومي اسـت و     عيتها از واق جدايي ارزش) ج

  .تحقق آن در تحقيقات ميسر نيست
هـاي خـاص خـود را     مطالعه انسان و جامعه بايد روش) د

هاي مطالعه در علوم طبيعـي   داشته باشد كه لزوما با روش
  . يكي نيست

معيارهاي زندگي اجتماعي انسـان از طريـق جامعـه    ) الف
  .شود تعيين مي

هــاي ابــزاري اصــل گرفتــه  نظريــهاقتصــاد در تــدوين ) ب
  .شود مي
ها مورد قبول است و تـلاش   ها از واقعيت جدايي ارزش) ج

بر آن است كه مطالعات و تحقيقات از بعد ارزشـي عـاري   
  .باشند

هاي علوم طبيعي براي مطالعه انسان و جامعه نيز  روش) د
  . كافي و رسا هستند

  

  :ي بايد به موارد زير توجه داشته باشيمهاي سازمان در زمينه رهيافت جوهري به نظريه

  .ها را با كل بافت جامعه يكسان بدانيم هاي كلي در جامعه هستند و نبايد آن هاي اقتصادي و صنعتي، جزئي از سازمان سازمان -1

ي از كليه هاي اقتصادي و صنعتي امروز تابع قيود رسمي و تعقل ابزاري شده است و در چنين شرايط عمل انسان در سازمان -2
در نظريه جوهري سازماني بايد در قيد و بندهاي رسمي تجديد نظر شود و اين ضوابط به . شود هاي بالقوه آدمي استفاده نمي ظرفيت

هاي جوهري سازماني بايد قيودي  در نظريه. اي طراحي شوند كه امكان استفاده از نيروهاي بالقوه از روي تمايل و اختيار فراهم آيد گونه
  . هاي آدمي در نظر گرفته شده اما ضرورتي ندارند حذف شود راي فعاليتكه ب
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  . اش باشند ها بايد جايگاهي براي تحقق استعدادهاي مختلف انسان در دوران زندگي سازمان -3

  . جايگاه سازمان بايد در كل بافت جامعه مشخص شود و با ساير اجزاي آن ارتباط داشته باشد -4

  .هاي امروزي بايد به روابط طبيعي و انساني و نمادين بدل شوند قراردادي سازمانروابط رسمي و  -5

اند و محمل  كند، مستقل از قيود رسمي براي افراد قابل درك ها را ايجاد مي هاي اجتماعي در زندگي انسان آن ارتباطات نمادين كه واقعيت
هنر، اسطوره و تاريخ هر كدام راهي براي آگاهي و برقرار ساختن  مذهب،. محبت و خيرخواهي هستند  مسائل غير رسمي چون دوستي،

  .اند ارتباط

 


